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خاطرات دوران كودكي را از كجا آغاز مي‌كنيد؟ 
در سحرگاه فروردين ۱۳۶۸ پسر زيبايم محمد به دنيا آمد. كودكي آرامي 
داشت و از آن دوران در مراسم مداحي و قرائت قرآن شركت مي‌كرد. پسرم 
در دبستان شهيد اكبرزاده قلم به دست گرفت و شيريني علم و دانش به 
وجودش نشست. دوران راهنمايي را در مدرســه آزادي سپري كرد و در 
دبيرستان امام‌حسين)ع( در رشته رياضي فيزيك ادامه تحصيل داد. هر 
روز در گرما و سرما از روستاي روشن‌آباد به شهر بابل مي‌رفت و وقتش را 

وقف درس خواندن كرده بود. 
به عنوان مادر چه تعاريفي از پسرتان داريد؟

نذر كرده بودم پسرم مداح اهل‌بيت )ع( شود. علاقه زياد او به اهل بيت)ع( 
و به خصوص امام حسين )ع( موجب شد تا هر سال در ايام محرم مداحي 
و ذكر مصيبت آل‌الله مي‌كرد. پســرم مهربان و دلسوز بود، هميشه حق 
مي‌گفت و ناحقي نمي‌كرد. هميشه در ســكوت بود و كم حرف مي‌زد. با 
كسي كار نداشت. هميشه مشغول كار خودش بود. به هيچ وجه آزارش به 
كسي نمي‌رسيد. دل نازكي داشت و دلسوز ديگران بود. بسيار شجاع، صاف 
و صادق، پاكدل و پاكدســت بود. هر كسي كه كمك مي‌خواست، كمك 
مي‌كرد. لباس خلباني را خيلي دوســت داشت و علاقه زيادي به خلباني 

داشت؛ هميشه منظم و مرتب بود. 

چه سالي وارد ارتش جمهوري اسلامي ايران شدند؟
شهيد در سال ۱۳۸۶ وارد ارتش شد. به خلبانان شهيد كشوري، شيرودي و 
شهيد چمران خيلي علاقه‌مند بود و اين شهدا الگويش بودند. آماده كنكور 
بود كه تصميم گرفت در آزمون افسري شــركت كند. با علاقه‌اي كه به 
تحصيل داشت در هر دو آزمون با نمرات بالا پذيرفته شد و پس از گذراندن 
مراحل مختلف و سخت خلباني وارد ارتش شــد. پسرم كوهي از تلاش 
بود و با تمام سختي‌ها مي‌جنگيد. يكي از بهترين و شجاع‌ترين خلبانان 
هلي‌كوپتر شده بود. مهارت‌هاي زيادي در رانندگي، تخصص كامل در زبان 

انگليسي، رشته‌هاي ورزشي بوكس و بدنسازي داشت. 
شهيد متأهل بودند، چند فرزند ثمره زندگي‌شان است؟

پسرم در سال ۱۳۹۶ طعم شيرين پدر شدن را چشيد. پدري مهربان كه 
براي تك پسرش زندگي مي‌كرد و اولويت زندگي‌اش شد. با همه مشكلاتي 

كه داشت، همه فكر و ذكرش پسرش آرشاجان بود. 
آخرين ديدارتان با شهيد چه زماني بود؟

آخرين باري كه به خانه‌ام آمد، گويي حس كرده بود سفر آخرش است. حق 
فرزندي‌اش را مثل هميشه به طور كامل ادا مي‌كرد. در كارهاي خانه كمك 
حالم بود. خانه را براي سال جديد گردگيري كرد. ديوارهاي خانه را رنگ زد 
و پنجره‌ها را تميز كرد. گويا كه خانه مادرش را آماده ميزباني میهمانانش 

براي بعد از شهادتش كرده بود. روزي كه عازم اصفهان بود، سفارش تنها 
يادگارش »آرشا« را مي‌كرد. رفتارش فرق كرده بود. انگار مي‌دانست كه اين 
سفر آخر است. روزي كه پسرم مي‌رفت، گفت مادرجان 19 سال حقوق از 
بيت‌المال گرفتم كه امروز بروم. پاي رفتنم را سست نكن. پسرم اين حرف‌ها 
را زد و رفت. من هم به ياد شهيدم استقامت مي‌كنم و تا جان در بدن دارم 
براي اين كشور، مردم، انقلاب و اين خاك تلاش مي‌كنم و همين جان ناقابلم 
را سپر ايران مي‌كنم تا مادر سادات و مادر امام‌حسين)ع(، يعني حضرت 

زهراي اطهر )س( خريدارم شود. 
چطور از شهادت پسرتان باخبر شديد؟

يك شبانه‌روز قبل از شهادت پسرم آرام و قرار نداشتم. انگار آگاه شده بودم 
كه پسرم شهيد مي‌شود و همانگونه هم شد، خبر شهادتش را برايم آوردند. 
ابتدا به برادرش گفتند محمد مجروح شده است، اما برادرش اين حرف را 
قبول نكرد. متوجه شده بود كه محمد شهيد شده و نمي‌خواهند مستقيم 

اين خبر را بدهند. جرئت نمي‌كردند به من خبر بدهند. گفتند به مادر امروز 
چيزي نگوييد فردا خبر بدهيد. ماه رمضان بود و هر شب به مسجد مي‌رفتم. 
اطرافيان نگران بودند كه مبادا من خبر را از مردم بشــنوم. بنابراین عصر 

همان روز خبر شهادتش را به من دادند. 
از نحوه شهادتش چه تعريفي به شما كرده‌اند؟

بعدها به ما گفتند وقتي شروع جنگ، پايگاه هوانيروز را تخليه كرده بودند، 
اما پهپادهاي دشمن روزي دو يا سه ساعت روي تونل مي‌چرخيدند. پسرم 
مي‌دانست دشمن صهيونيستي مي‌خواهد حمله كند، اما شهيد خلبانم با 
اين حال سر پستش قرار گرفت و از دشمن نترسيد و در كنار بالگردها با 
همرزمانش در حال انجام وظيفه بود كه جنگنده‌هاي دشمن، يعني امريكا 
و اسرائيل كه خدا نابودشان كند، حمله كردند و پسرم را به شهادت رساندند. 
محمدجانم پدري مهربان بود و عاشق تنها يادگارش آرشا بود؛ مردي نترس، 
ورزشــكار و قدرتمند بود. خيلي كم پيش مي‌آمد اتفاقي بيفتد و پسرم با 
شجاعت در دل دشمن نباشد و شجاعانه ايستادگي نكند. آنقدر با دشمن 

مبارزه كرد تا شهيد شد. 
شهيد در مورد دفاع و ايستادگي در مقابل دشمنان ايران چه 

مي‌گفتند؟
پسرم شهيد شد و در خون خود غلتيد و با نحوه شهادتش اعلام كرد چه 
اعتقاداتي دارد و براي وطنش و ايســتادگي در برابر دشمن تا چه ميزان 
مي‌خواهد هزينه بدهد. واي بر دلم كه هرچه از پســرم بگويم كم است و 

هرچه زمان مي‌گذرد، دلتنگي‌ام برايش بيشتر مي‌شود. 
بعد از حمله دشمنان به مدرسه شجره طيبه ميناب و شهادت رهبر و امام 
شهيدمان كه به همراه خانواده و نوه عزيزش مانند مولايش امام‌حسين)ع( 
شهيد شدند، شهادت مظلومانه رهبر شهيد و خون اين شهدا مردم عزيز را 
بيشتر متحد كرد. ايران خاك و وطن ماست و اگر ايران نبود ما هم نبوديم. از 
آب و خاك ايران به اينجا رسيديم و از آب و خاك ايران‌مان دفاع مي‌كنيم. 
پســرم تا پايان جانش براي اين مملكت ايســتادگي كرد. با وجود اينكه 
مي‌دانست پهپادها از روي ســرش مي‌گذرند، اما تا پاي جان براي حفظ 

وطن عزيزمان ايستادگي كرد. 
امت اســام و ايران چگونه بايد سد راه دشــمن در مقابل 
شيطان‌پرستان دنيا، يعني امريكا و اسرائيل شوند و از غارت 

ممالك اسلامي ممانعت كنند؟
اولين مورد بحث اتحاد و همبستگي مردم در قبال تفرقه‌افكنان و دشمنان 
اسلام و ايران است. مردم بايد از وطن‌فروشان برحذر باشند. اتحاد و همدلي 
رمز پيروزي ماســت. همانطور كه مردم روزهاي زيــادي در راهپيمايي 
هستند زحمت مي‌كشند، ايستاده‌اند. واقعاً اگر ايستادگي و همدلي مردم 
نبود، نمي‌شد. من به عنوان مادر شهيد با اين داغ بزرگي كه ديدم، هر شب با 
نوه‌ام در راهپيمايي شركت مي‌كنم. با سخنراني‌هايي كه در شهرمان كردم، 
هزاران نفر از مردم براي مظلوميت شهدا اشك ريختند. صداي گريه مردم را 
شنيدم كه چگونه دردمند ايران جان‌مان هستند. فقط و فقط رمز پيروزي 
ما اتحاد و همبستگي مردم عزيز ايران است. ايران ما خيلي شهيد داد، مثل 
پسر خلبانم، امام شهيد و شهداي زيادي كه خون‌شان اين درخت تنومند 
انقلاب اسلامي را تا قيام مهدي موعود)عج( آبياري مي‌كند و زمينه‌ساز 
ظهور منجي عالم بشريت است. شهدا به قول‌شان وفا كردند. مردم انقلابي 
هم وفا كردند و روزهاي متوالي در ميادين شهرها با همه وجود در خيابان‌ها 
ايستادند. به عنوان مادر شهيد از مسئولان مي‌خواهم كه ارزش اين فرصتي 
كه در اختيارشان است را بدانند و تنگه‌هرمز را همچنان بسته نگه دارند و 
تحت هيچ شرايطي كوتاه نيايند. مملكت ما امام زماني است و این مملكت 

را به اوج پيشرفت و تعالي برسانند. ان‌شاءالله فلسطينیان و كل مسلمانان از 
شر اسرائيل و امريكا نجات يابيم و خداوند نابودشان كند. 

از دلتنگي مادرانه‌تان بگوييد، اين روزها به شما چه مي‌گذرد؟
هر وقت ياد پسرم مي‌افتم، اين شعر را زمزمه مي‌كنم:
چهل روزه صداي گل نيامد صداي چهچه بلبل نيامد

چهل روز و چهل منزل اسيرم غم چهل ساله‌گويي كرده پيرم
چهل روزه محمد را نديدم غم عشقش به جان و دل خريدم

چهل روزه غم چهل ساله ديدم غم و اندوه ديدم ناله ديدم
امروز بيش از 40 روز از شهادت فرزند خلبانم، عقاب تيزپرواز آسمان‌هاي 
ايران مي‌گذرد. نمي‌دانم چگونه از غمي كه بر دلم نشسته سخن بگويم. دلم 
خيلي براي پسرم نور چشمم تنگ شده است. حاضرم تمام دنيا را بدهم 
فقط يك ثانيه ديگر او را ببينم. عزيز دلم فداي مهرباني و دلسوزي‌هايت، 
فداي قلب ساده‌ات، فداي قد رعنا و رشيدت. آنقدر پسرم تواضع داشت حتي 
مردم روستاي ما نمي‌دانستند پسرم خلبان است. با رنج و زحمت فراوان اين 
شيرمرد را بزرگ كردم و در برابر چشمانم قد كشيد و به دنبال آرزويش، 
خلباني رفت. وقتي نگاهش مي‌كردم به خودم افتخار مي‌كردم. سال ۹۵ 
پدرش به رحمت خدا رفت. پسرم زندگي را بي‌اندازه دوست داشت. براي ما 
از جان مايه گذاشت، جنگيد. ورزشكار و زورمند بود. دوستانش مي‌گويند 
فقط موشك حريفش مي‌شد. روزي كه خبر شهادت رهبر عزيز ما را شنيد، 
مانند اسپند روي آتش بي‌قرار شد. مي‌گفت اين حرامي‌ها ديگر شورش را 
درآوردند. آخر شب عازم اصفهان شد و عصر فرداي همان روز كه تا ابد به 

يادش مي‌سوزم، خبر شهادتش را آوردند. 
چندين شب با زاري از خدا خواستم خدايا فقط يك لحظه خوابش را ببينم، 
آن صورت زيبا را دوباره ببينم. چند شب پيش پسرم را در خواب ديدم در 
مكانى نوراني در تابوتي با روكش ســبزرنگ بود و گفت: مادر اينجا هفت 
بانوي جهان، يعني فاطمه بن اسد مادر اميرالمؤمنين، حضرت خديجه، 
حضرت فاطمه زهرا)س(، حضــرت ام‌البنين مادر ابوالفضل)ع(، حضرت 
نرجس خاتون مادر امام زمان)عج(، حضرت زينب دختر اميرالمؤمنين، 
حضرت معصومه دختر موســي ابن جعفر)ع( مراقب من هستند و برايم 
گريه مي‌كنند. گفتم آن تابوت ديگر براي كيست، گفت: امام حسين )ع(. 

وقتي پيكر مطهر شهيد را ديديد، آن لحظات و دلتنگي‌هايتان 
چگونه گذشت؟

روزي كه بر سر تابوتش رفتم، بدن پسرم مانند سرورش امام حسين )ع(
شده بود. امام حسين)ع( خريدارش شد. يك‌بار در عالم رؤيا به من گفت: 
مادر! جايم خيلي خوب است، اصلًا نگرانم نباش. فقط مراقب آرشاجانم 
باش. من هم به مولاي‌مان مي‌گويم يا امام حسين پسرم را به تو سپردم. 
يا امام حسين همه وجودم را به تو سپردم. ‌اي مولايم حسين و ‌اي سرورم 
حسين بدن پاره‌پاره‌اش را در آغوشت بگير، اما الان به مردم مي‌گويم جاي 
غم و غصه نيست. من مادر شهيد سرهنگ دوم خلبان محمد اكبري روشن 
به شــما مي‌گويم الان وقت براي غصه خوردن نداريم. وقتي سر خصم را 
به خاك ماليديم، با هم گريه مي‌كنيم. همه ما نهايتاً يك روز مي‌ميريم. 
جنگ هم تمام مي‌شود. برخي در بستر بيماري يا در تصادف يا در خواب 
مي‌ميريم. مشهور اســت كه مي‌گويند اگر شهيد نشــوي مي‌ميري. اما 
بالعكس امام‌علي)ع( مي‌فرمايد: كسي كه نميرد شهيد مي‌شود. شهادت، 
يعني زندگي. دري بسيار كوچك باز مي‌شود بايد به سوي آن دويد. محمد 
جانم توانست و زيركي كرد. شهيد شــد و نمرد و در خون خود رقصيد و 

رستگار شد. 
رقص جولان بر سر ميدان كنند/ رقص اندر خون خود مردان كنند

گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد خلبان سرهنگ دوم محمد اكبري روشن
از شهداي جنگ تحميلي رمضان

پسرم تا پاي جان
 براي وطن ايستادگي كرد

پســرم خلبان بالگرد ارتــش بود و ســال‌ها در هوانيروز 
خدمت كــرد. بعد از شــروع جنگ با آنكه مي‌دانســت 
دشــمن صهيونيســتي مي‌خواهد حمله كند، با اين حال 
ســر پســتش قرار گرفت و از دشمن نترســيد و در كنار 
بالگردها بــا همرزمانش در حــال انجام وظيفــه بود كه 
جنگنده‌هاي دشــمن امريكایــی- اســرائيلي كه خدا 
نابودشان كند، حمله كردند و پسرم را به شهادت رساندند

روزي كه بر ســر تابوتش رفتم، بدن پســرم مانند سرورش 
امام حسين )ع( شــده بود. امام حسين)ع( خريدارش شد. 
يكبار در عالم رؤيا بــه من گفت مادر! جايــم خيلي خوب 
اســت، اصلًا نگرانم نباش. فقط مراقب آرشاجانم باش. من 
هم به مولاي‌مان مي‌گويم: يا امام حســين پســرم را به تو 
ســپردم. يا امام حســين همه وجــودم را به تو ســپردم

 زينب محمودي عالمي
روي مزار شهيد خلبان محمد اكبري روشن اين شعر نوشته شده است: به راه ميهن و دينم فدا كردم جواني را / به آگاهي پسنديدم 

بهشت جاوداني را/ بگو با مادر خوبم شهيد هرگز نمي‌ميرد / ره عشق و شهادت را ز مولايم علي گيرم
شهيد محمد اكبري روشن فروردين سال ۱۳۶۸ در بابل چشم به جهان هستي گشود. سال ۱۳۸۶ در رشته خلباني پذيرفته 
شد و وارد ارتش جمهوري اسلامي ايران شد. پس از سال‌ها خدمت به ايران اسلامي، ۱۴اسفند ۱۴۰۴ در جنگ تحميلي رمضان 
از سوی حمله موشكي شيطان‌پرستان دنيا، يعني امريكاي جنايتكار و اسرائيل غاصب در هوانيروز اصفهان خلعت جاودانه 
شهادت پوشيد.  ويدئوي بي‌قراري عموي شهيد خلبان محمداكبري روشن در وداع اين جوان رعنا را كه مي‌بينم، به ياد داغ 
علي‌اكبرهاي جوان ايران مي‌افتم كه چه بي‌محابانه به مصاف دشمن رفتند تا اسلام و ايران چون خورشيد تابان بر تارك هستي 
بدرخشد. آنچه مي‌خوانيد همكلامي ما با »شهناز قنبري مصير« مادر »خلبان شهيد سرهنگ دوم محمد اكبري روشن« است 

كه از نظرتان مي‌گذرد. 

فرازي از وصيتنامه شهيد
خدايا، پروردگارا از كودكي در خانه اهل بيتت نوكري 
كردم، مداحي كردم تا به من نگاه كني. در جواني پدر 
عزيزم را از دست دادم و تنها شدم. در همه مشكلات 

و گرفتاري‌ها كه تو مي‌داني در غربت چقدر برايم 
سخت بود، اما من با قدرت ادامه دادم و از نظر روحي 

و جسمي مقاومت كردم. 
مادر عزيزم! در اين امر جدي باش تا هر اتفاقي برايم 

افتاد شرمنده تنها يادگارم نباشم. دوست دارم 
يادگارم در تحصيل موفق باشد و دكتر شود. در اين ايام 
كه دشمن خونخوار به ايران حمله كرده و رهبر عزيزم 
را به شهادت رسانده، با وجود شرايط سخت زندگي 

كوله‌پشتي‌ام را بر مي‌دارم و به اصفهان مي‌روم و دين 
دو دهه حقوق كه از بيت‌المال گرفتم را به مردم و ايران 

جان ادا مي‌كنم. 
مادرجان! مراقب يادگارم باش و آسايش مادي و 

معنوي او را هرچه تمام‌تر برايش فراهم كن. 
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از بالا به پايين
 1- طرفدار هرج و مرج- شخصيت سينمايي  2- نارس- ميان شكم- نامشخص  3- از نام‌هاي پيامبر در قرآن- 
بافتن- كوبيدني مطبخ  4- لون- بااهميت- نوعي ماســه- يك بر روي يك  5- خرماي نرسيده- بخت‌آزمايي- 
همراه چفت  6- عنواني براي زرتشــتيان پيش از اسلام- مسرت- علامت ســوختگي  7- راه شاعرانه- عقاب 
سياه- بنده و شــما- نماد پررويي است  8- عنوان اختصاری بین‌المللی ســازمان جهانی هواشناسی - حداقل و 
دست‌كم- پر شدن مشک از آب  9- اولين قرارداد خريد نفت را با ايران امضا كرد- ضمير اشاره- آلت برنجكوبي- 
نگهبان گله  10- نام و نشان- از نام‌هاي خدا- استخوان ران  11- از القاب فرنگي- اقتصاددان انگليسي نويسنده 
كتاب اصل جمعیت- موجود خيالي براي ترســاندن بچه‌ها  12- از بت‌هاي جاهلي- پايتخت معنوي ايران- يك 
حرف و ســه حرف- واحدي براي كبــاب  13- قطب منفي- واحد احشــام- نوعی حلوا  14- ســبيل- ريگ 
نرم- در مثل آن را به چرك كف دست تشــبيه مي‌كنند  15- از جاذبه‌هاي گردشگري اصفهان- كم‌خوني ارثي

از راست به چپ
 1- شــاعر فارسي‌ســراي هندوســتان و ســراينده هشــت بهشــت  2- مجلس اعيان- حريــف جنگي- 
ضمير انگليســي  3- قورباغــه- به گلــه مي‌زند- ســياهرگ- مقعر  4- نام دبيركل ســابق ســازمان ملل- 
 جگر ســياه- واحد بازي تنيس- از ماه‌هاي ميلادي  5- افســون و جادو شــده- تيرانداز- مشــكوك و نامعلوم

  6- ناداني- قدم يك‌پا- كوشــا  7- ريشــه- از حبوبات- ناآشنا- فرمان ماشــين  8- خاندان- اداره آگاهي 
ســابق- يار غم  9- سطح دســت- از خشــكبار- مليت گوگول- ســيلي  10- بيماري ســگ- دوستي- بي 
خبر از گرســنه  11- شــهري در عراق كه روزي در دســت داعش گرفتار بود- از هفت‌ســين‌ها- شــهري در 
 ايتاليا  12- پــدر- هزار كيلو- دختر انگليســي- جدا و غيــر  13- قديمي- نان اســتوانه‌اي- دهل- بي حال
  14- موضوع و مبحث- مفلس و بينوا- از هر دو طرف از ســوره‌هاي قرآن است  15- زاينده‌رود در آن مي‌ريزد

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.
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